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نصیحة الرسالة: 
اندرز این رسالھ 

قـال السـید أحـمد الـحسن ع : ( وفـقك الله ھـناك مـسائـل حـول الخـمس فـي 
كـتاب الـجواب الـمنیر وغـیره مـن الـكتب مـثل الشـرائـع، إذا أمـكن أن تجـمعھا 
وتـكتب كـتابـاً فـیھ تـفصیل الخـمس بـصورة مبسـطة یـمكن أن یـعمل بـموجـبھ 

إخوتكم، وإذا كانت ھناك أمور مبھمة یمكنك السؤال عنھا ). 
سید احمدالحسن ع می فرمایند: (خداوند توفیقت دهد! مسائلی دربارة خمس در 
 ـمثل شرایع ـ وجود دارند؛ اگر ممکن است  کتاب پاسخ هاي روشنگر و دیگر کُتب 
جرئیات  و  توضیح  آن  در  که  بنویس  باب  این  در  کتابی  و  کن  گردآوري  را  آنها 
خمس به صورت مفصّل باشد تا برادران و خواهران شما به مقتضاي آن عمل کنند و 

اگر موارد مبهمی وجود داشت می توانی از آنها سؤال کنی). 
 ***



 *  *  *
محـمد بـن زیـد الـطبري، قـال: كـتب رجـل مـن تـجار فـارس مـن بـعض 

موالي أبي الحسن الرضا ع یسألھ الإذن في الخمس، فكتب إلیھ: 
 (بسم الله الرحمن الرحیم، إن الله واسع كریم، ضمن على العمل 

الثواب وعلى الضیق الھم، لا یخل مال إلا من وجھ أحلھ الله وإن الخمس 
عوننا على دیننا وعلى عیالاتنا وعلى موالینا، وما نبذلھ ونشتري من 

أعراضنا ممن نخاف سطوتھ، فلا تزووه عنا ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا 
ما قدرتم علیھ، فإن إخراجھ مفتاح رزقكم وتمحیص ذنوبكم، وما تمھدون 
لأنفسكم لیوم فاقتكم والمسلم من یفي z بما عھد إلیھ ولیس المسلم من 

أجاب باللسان وخالف بالقلب، والسلام) الكافي: ج1 ص547 ح25. 

امام  پیروان  از  که  فارس  بازرگانان  از  مردى  می گوید:  طبرى  زید  محمدبن 
اجازه  خمس  دربارة  و  نوشت  نامهاى  حضرت  آن  به  بود  ع  رضا  ابوالحسن 

خواست. ایشان در پاسخ او نوشتند: 

 (بسم االله الرحمن الرحیم. به راستی خداوند، وسعت	دهنده و کریم است. در 
عمل و کار، ضامنِ ثواب است و در مضیقه بودن و تنگنا، ضامنِ غم و اندوه. 
هیچ مالى حلال نیست جز از راهی که خدا آنرا حلال کرده و خمس موجب 

کمک به ما است بر دین ما، و کمک بر عیالات ما، پیروان ما و آنچه می بخشیم 
و آبرویى که می خریم از کسانى که از قهر و زورش می ترسیم؛ پس آن را از ما 
دریغ ندارید و تا می توانید خود را از دعاى ما محروم نسازید. به راستی که دادن 
خمس کلیدِ روزىِ شما و مایۀ پاك شدن گناهان شما و چیزي است که براى 
روز تنگدستی و بینواییِ خود آماده می کنید. مسلمان کسى است که به عهدى 

که خدا با او کرده است وفا کند. مسلمان آن نیست که زبان بپذیرد و با دل 
 ( 2مخالفت کند. و السلام).(
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بسم الله الرحمن الرحیم 

وصلى الله على محمد وآلھ الطاھرین الأئمة والمھدیین وسلم تسلیماً 
بسم االله الرحمن الرَّحیم 

و بار الها! سلام و صلوات تامّ خود را بر محمد و آل محمد، امامان و مهدیین، ارزانی فرما! 

تقدیم: 

پیش گفتار 

ـیھِم بـِھَا وَصَـلِّ عَـلیَْھِمْ إنَِّ صَـلاتَـَكَ  قـال تـعالـى: ﴿خُـذْ مِـنْ أمَْـوَالـِھِمْ صَـدَقـَةً تطَُھِّـرُھُـمْ وَتـُزَكِّ
سَـكَنٌ لَّـھُمْ وَاللهُّ سَـمِیعٌ عَـلیِمٌ﴾، والآیـة تشـیر فـیما تشـیر إلـیھ إلـى وجـوب الخـمس كـما عـن 

آل محمد صلوات الله علیھم أجمعین.  

حق تعالی می فرماید: ﴿(از اموال آنها صدقه اي بستان تا آنها را با آن پاك و منزهّ سازي، و براي 
 .( 3آنها دعا کن زیرا دعاي تو مایۀ آرامشی براي آنها است، و خداوند شنوا و دانا است)﴾؛(

 ـصلوات خدا بر همۀ آنها باد ـ روایت شده اشاره اي  این آیه با توجه به روایاتی که از آل محمد 
در آنچه اشاره به وجوب خمس دارد آمده است. 

وقـبل كـل شـيء أتـرك الـكلام لـقائـم آل محـمد السـید أحـمد الـحسن u وھـو یتحـدث عـن 
بـعض مـا یـرتـبط بـوجـوب الخـمس وصـاحـبھ وحـكمتھ ومـوقـعیتھ فـي الاقـتصاد الإسـلامـي، 
حـیث كـنت قـد سـألـتھ یـومـاً فـقلت: ھـل وضْـع رأس الـسنة الخـمسیة واجـب مـطلقاً سـواء 

علم المكلف بزیادة شيء على مؤنتھ السنویة أم لا ؟   
پیش از هر چیز، عرصۀ سخن را براي قائم آل محمد ،  سید احمدالحسن ع خالی می گذارم؛ 
آنجا که ایشان از برخی امور مرتبط با وجوب خمس، صاحب و حکمت آن و جایگاه آن در 
اقتصاد اسلامی سخن می گوید. روزي از ایشان سؤال کردم: آیا مقرّر کردن سرآغاز سال خمسی به 

طور کلی واجب است؟ چه مکلفّ بداند از مخارج سالش چیزي اضافه می آید و چه نداند؟ 

فـقال ع: (الخـمس یـوم بـیوم وفـقك الله، فـالـمؤمـن یـحاسـب نـفسھ كـل یـوم، ولأنّ ھـذا 
الأمــر یــشقّ عــلى الــناس، ولأنــھم اعــتادوا أن یــراجــعوا ویــدقــقوا حــسابــاتــھم أفــراداً 

3- توبه: 103.



ومـؤسـسات وشـركـات سـنویـاً قـلنا كـل سـنة، فـلابـد أن یـحاسـب الـمؤمـن نـفسھ فـي مـدة 
أقـصاھـا سـنة، أي أنـھ یـحاسـب نـفسھ كـل سـنة مـرة، ولـكن لـیس لـھ أن یـجعل الـمدة أبـعد 

من ھذا. 
مورد  روز  هر  را  خود  مؤمن  است.  روزانه  خمس،  دهد!  توفیقت  فرمودند: (خداوند  ع  ایشان 
محاسبه قرار می دهد اما چون این کار براي مردم مشقتّ آور است و آنها نیز عادت پیدا کرده اند که 
حساب هاي شخصی، مؤسسات و شرکت ها را به صورت سالانه بررسی کنند ما گفتیم سالیانه باشد. 
پس مؤمن باید در مدتی که حداکثر یک سال است خود را محاسبه کند؛ یعنی او هر سال یک 

مرتبه خود را مورد محاسبه قرار می دهد، اما جایز نیست مدّت را بیش از این قرار دهد. 

وأعـلم أنّ الخـمس لـلإمـام، فـلھ أن یـسقطھ فـي زمـن ویـوجـبھ فـي آخـر، ولـھ أن یـجعل 
مـدة لـمحاسـبة الـمؤمـن نـفسھ مـالـیاً فـیجعلھا الإمـام بـدل الـمحاسـبة الـیومـیة شھـریـة أو 

فصلیة أو سنویة كما ھو الآن .. الخ.  
بدان که خمس براي امام است، پس می تواند آنرا در زمانی ساقط و در زمانی دیگر واجب 
گرداند و می تواند مدتی را تعیین کند که مؤمن خود را در آن مورد محاسبۀ مالی قرار دهد و 
 ـ همانطور که در حال حاضر اینگونه  بهجاي محاسبۀ روزانه، آنرا به صورت ماهانه، فصلی، سالانه 

است ـ و یا به شکل دیگري قرار دهد. 

والخـمس فـیھ حِـكَم، مـنھا: إن الإمـام إن شـاء الله لـھ أن یـحكُم فـإنـھ یـقیم بـھ شـؤون 
الـناس الـعامـة واحـتیاجـاتـھم وخـصوصـاً الـفقراء مـنھم، فـبالخـمس یـتمكن الإمـام أن یـواسـي 
 ُ ـا أفَـَاء اللهَّ بـین الـناس، فـیدفـع عـن الـفقراء الـعوز والـحاجـة ویـحقق الـعدل بـین الـناس ﴿مَّ
سُـولِ وَلـِذِي الْـقرُْبـَى وَالْـیتَاَمَـى وَالْـمَسَاكِـینِ وَابْـنِ  عَـلىَ رَسُـولـِھِ مِـنْ أھَْـلِ الْـقرَُى فـَللَِّھِ وَلـِلرَّ
سُـولُ فخَُـذُوهُ وَمَـا نـَھَاكُـمْ عَـنْھُ  ـبیِلِ كَـيْ لاَ یـَكُونَ دُولـَةً بـَیْنَ الأْغَْـنیِاَء مِـنكُمْ وَمَـا آتـَاكُـمُ الـرَّ السَّ

فاَنتھَُوا وَاتَّقوُا اللهََّ إنَِّ اللهََّ شَدِیدُ الْعِقاَبِ﴾ الحشر: ٧. 
در خمس حکمت هایی (نهفته) است از جمله: اگر خدا بخواهد امام حکومت کند، با آن امور 
عامّۀ مردم و احتیاجات آنها خصوصاً فقیران شان را اداره می کند. با خمس است که امام می تواند 
بین مردم، مساوات برقرار و درنتیجه فقر و نیازمندي را از فقرا دفع و عدالت را بین مردم محقق 

کند): ﴿(آنچه خداوند از مردم قریه ها نصیب فرستاده اش کرده است از آنِ خدا است و از آنِ پیامبر 
و خویشاوندان، و از آنِ یتیمان و مسکینان و در راهماندگان است، تا میان توانگرانتان دست به 
دست نشود. هر چه فرستاده به شما داد بستانید و از هر چه شما را منع کرد اجتناب کنید و از خدا 

 .( 4بترسید که خدا سخت عقوبت است)﴾؛(
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 ً والآن، إذا تسـتقرئ أنـظمة الـدول الاقـتصادیـة تجـدھـا تـفرض ضـریـبة وھـي تـقریـبا
بـقدر الخـمس فـي كـثیر مـن الـدول، والـضریـبة لا أجـر فـیھا ولا ثـواب لـمن یـدفـعھا، فـالـذیـن 
یـكفرون بخـلیفة الله فـي أرضـھ والـذیـن یـؤمـنون بـحاكـمیة الـناس یـدفـعون رغـم أنـوفـھم؛ 
لأنّ الـدول والـحكومـات تـجبرھـم عـلى دفـع الخـمس تـحت عـنوان الـضریـبة ولـكنھم یـدفـعون 
أمـوالـھم ثـم تـكون حسـرة عـلیھم؛ لأنـھم دفـعوھـا لإقـامـة حـاكـمیة الـناس عـلى الأرض ﴿إنَِّ 
واْ عَـن سَـبیِلِ اللهِّ فسََـینُفقِوُنـَھَا ثـُمَّ تـَكُونُ عَـلیَْھِمْ حَسْـرَةً  الَّـذِیـنَ كَـفرَُواْ یـُنفقِوُنَ أمَْـوَالـَھُمْ لـِیصَُدُّ

ثمَُّ یغُْلبَوُنَ وَالَّذِینَ كَفرَُواْ إلِىَ جَھَنَّمَ یحُْشَرُونَ﴾ الأنفال: ٣٦.  
حال اگر سیستم اقتصادي کشورها را بررسی کنید خواهید دید مالیاتی را مقرر می کنند که در 
بیشتر کشورها تقریباً به اندازة خمس است. در مالیات اجر و پاداشی وجود ندارد و کسی که آن را 
پرداخت می کند ثوابی ندارد. این کسانی که به خلیفۀ خدا بر روي زمین کافر هستند و کسانی که 
به حاکمیت مردم ایمان دارند آن (مالیات) را با اکراه و علیرغم میلشان پرداخت می کنند؛ زیرا 
دولت ها و حکومت ها آنها را وادار به پرداخت خمس  ـتحت عنوان مالیات ـ می کنند، اما آنها اموال 
خود را پرداخت می کنند و سپس حسرتی براي آنها خواهد بود، چرا که آنرا براي برپایی حاکمیتّ 

مردم بر روي زمین پرداخت کرده اند: ﴿(کسانی که کفر ورزیدند به راستی که اموالشان را مصرف 
می کنند تا مردم را از راه خدا بازدارند. پس اینها اموالشان را مصرف خواهند کرد و سپس حسرتی 

 .( 5برایشان خواهد بود، سپس مغلوب میشوند؛ و کافران به سوي جهنم گِرد آورده می شوند)﴾؛(

بـینما الله ومـن رحـمتھ فـرض عـلى الـمؤمـنین أن یـدفـعوا ھـذه الأمـوال نـفسھا - أي 
الخـمس - وفـي نـفس الـوقـت یـثیبھم عـلى دفـعھا ویطھـرھـم بـدفـعھا ﴿خُـذْ مِـنْ أمَْـوَالِـھِمْ صَـدَقَـةً 

یھِم بھَِا وَصَلِّ عَلیَْھِمْ إنَِّ صَلاتَكََ سَكَنٌ لَّھُمْ وَاللهُّ سَمِیعٌ عَلیِمٌ﴾ التوبة: ۱۰۳.  تطَُھِّرُھُمْ وَتزَُكِّ
را  خمس ـ   ـیعنی  اموال  همین  که  کرده  واجب  مؤمنان  بر  رحمتش  سرِ  از  خداوند  حالیکه  در 

بپردازند و در عین حال براي پرداختش به آنها ثواب می دهد و آنها را پاك می گرداند: ﴿(از اموال 
آنها صدقه اي بستان تا آنها را با آن پاك و منزهّ سازي، و براي آنها دعا کن زیرا دعاي تو مایۀ 

 .( 6آرامشی براي آنها است، و خداوند شنوا و دانا است)﴾؛(

الإنـسان بـإمـكانـھ أن یـجعل كـل حـیاتـھ عـلى ھـذه الأرض عـبارة عـن طـاعـة، ویـمكنھ أن 
یـجعل كـل حـیاتـھ عـلى ھـذه الأرض عـبارة عـن مـعصیة، الـفرق فـقط أن یـتبع خـلیفة الله أو 

أن یعرض عنھ ویلتوي علیھ. 
همۀ  می تواند  و  دهد  قرار  طاعت  در  را  زمین  این  روي  بر  خود  زندگی  همۀ  می تواند  انسان 
زندگی خود بر روي این زمین را در معصیت قرار دهد، تفاوت این دو فقط در این است که از 

خلیفه و جانشین خدا پیروي کند یا از وي روي گرداند و سرپیچی نماید. 

1- انفال: 36.

2- توبه: 103.



وأعـلم سـددك الله أن الخـمس مـھم جـداً فـي إقـامـة الاقـتصاد الإسـلامـي الـعادل، فـالإسـلام 
لا یـؤمـن بـالـرأسـمالـیة أو الاشـتراكـیة بـل یـجعل خـمس الاقـتصاد بـید شـخص مـقطوع بـأنـھ 

زاھد عادل حكیم في التصرف، وبھذا:- 
بدان  ـخداوند اُستوارت بداردـ خمس در برپایی اقتصاد اسلامیِ عادلانه بسیار اهمیتّ دارد. اسلام 
به نظام سرمایه داري یا سوسیالیستی اعتقادي ندارد، بلکه خمس، اقتصاد را در دست شخصی قرار 

می دهد که مطمئناً زاهد، عادل و در اجرایی ساختن آن حکیم است و با این کار: 

یـضمن فـي الاقـتصاد الإسـلامـي الـمواسـاة بـین الـمؤمـنین وبـین بـلاد الـمؤمـنین فـلا 
یـكون ھـناك بـلد إسـلامـي متخـم وآخـر یـئن أھـلھ مـن وطـأة الـفقر والـحاجـة، وبھـذا تـصلح 
أمـور الـفقراء والأیـتام والأرامـل الـمالـیة، ولا یـبقى جـائـع أو عـاري أو شـخص یـعیش فـي 
الـعراء، وھـذا یـنعكس إیـجابـاً عـلى الـحالـة الاجـتماعـیة لـلمجتمع المسـلم، فـالتخـمة والـفقر 
كـلاھـما لـھ أثـر اجـتماعـي سـلبي أقـل مـا فـیھ أنـھ قـد یـؤدي إلـى تـدنـي الأخـلاق الـكریـمة 

كالكرم والمواساة والإیثار وبروز أخلاق لئیمة كالفساد الجنسي والحرص الخ.  
مواسات و همدردي میان مؤمنان و میان سرزمین هاي مؤمنان در اقتصاد اسلامی تضمین می شود؛ 
پس دیگر سرزمین اسلامی وجود نخواهد داشت که در کمال پرخوري و رفاه باشد در حالیکه 
سرزمینی دیگر وجود داشته باشد، مردمانش از شدت فقر و نیاز آه بکشند و با این کار امور مالی 

فقرا، ایتام و بیوه ها اصلاح می شود و دیگر گرسنه و برهنه  یا کسیکه بی	سرپناه باشد باقی نخواهد 
ماند و این وضعیت بازتاب مثبتی بر وضع اجتماعی جامعۀ مسلمان خواهد داشت. پرخوري و فقر، 
 ـمثل  بزرگ  منشانه  اخلاق  کاهش  موجب  کم  دست  هستند.  منفی  اجتماعی  اثرات  داراي  دو  هر 
 ـمانند فساد جنسی و بخل و دیگرِ موارد  ـ کَرمَ، هم دردي و ایثار ـ و بروز اخلاق پست و زشت 

می شود. 

ولـن یـبقى المتخـم یـرتـاح لتخـمتھ وبتخـمتھ وھـو یـرى أنّ ھـناك فـقیراً أو مـحتاجـاً بـعد 
أن یـرى ھـو والـمجتمع كـكل أنّ ھـناك شـخصاً ھـو خـلیفة الله فـي أرضـھ یـنفق أمـوالـھ وھـي 
خـمس الأمـوال لـمصلحة عـامـة الـناس وإعـالـة الـمحتاجـین، وبھـذا یـكون خـلیفة الله بـإنـفاقـھ 
أمـوال الخـمس قـدوة - بـزھـده وابـتعاده عـن زخـرف الـدنـیا رغـم امـتلاكـھ لـھا - یـذكـر كـل 
متخـم ویـجعلھ یـحس بـالـنقص والـقصور والـصغر وھـو یـنغمس فـي زخـرف الـدنـیا ویـعیش 
حـیاة الـترف فـي حـین أنّ ھـناك فـقیراً ومـحتاجـاً یـعانـي شـظف الـعیش. وھـذا مـھم جـداً 
لإصـلاح الـناس اقـتصادیـاً كـبدیـل عـن الـقدوة السـیئة فـي الـمجتمع الإنـسانـي كـما ھـو الـیوم - 
وكـما كـان دائـماً فـي دولـة الـطاغـوت - الـثري الـمترف الـذي یحـرص عـلى جـمع الأمـوال – 
بـكل صـورة وبـلا حـدود - لـیحقق بـھا رغـباتـھ الـشخصیة، وبـالـتالـي یـكون الـمجتمع بـفقرائـھ 
وأغـنیائـھ ولـلأسـف مـثلھ كـمثل كـلاب تـتھارش عـلى جـیفة یتخـم مـنھا الـقوي ویجـر 

الضعیف ذیلھ حولھا وھو یعوي من ألم الجوع. 



دیگر فردِ پرخوري باقی نخواهد ماند که در پرخوري اش آسوده و شادمان باشد در حالیکه 
می بیند فقیر یا نیازمندي وجود دارد، پس از اینکه او و تمام جامعه ببینند که شخصی که جانشین 
 ـکه خمس اموال است ـ براي مصلحت عامۀ مردم و مخارج  خدا در زمینش است اموال خود را 
زهد   ـبا  بود  خواهد  اسوه اي  خمس  اموال  انفاق  با  خدا  خلیفۀ  اینگونه  و  می کند  انفاق  محتاجان 
خویش و دوري از زرق و برق دنیا علیرغم داشتن آن ـ که هر پرخوري را یادآور می شود و باعث 
می شود که وي احساس کمبود، قصور و کوچکی کند در حالیکه وي در زرق و برق دنیا غرق 
شده است و در ناز و نعمت زندگی می کند. حال آنکه فقیر و محتاجی وجود دارد که از تنگدستی 
رنج می برد؛ و این براي اصلاح اقتصادي مردم بسیار مهم است تا جایگزینی براي پیشواي زشتی در 
جامعۀ انسانی باشد همان طور که امروز اینگونه است و همواره در دولت طاغوت چنین بوده است. 
اینکه ثروتمند و مرفّهی که بدون محدودیت و به هر شکلی بر جمع آوري اموال حرص می ورزد تا 
آمال و آرزوهاي شخصی خود را محققّ کند و در نتیجه جامعه به فقیران و ثروتمندان تقسیم شده 
است و متأسفانه مثَل این جامعه به سان سگ هایی خواهد بود که بر سر مرداري به جان هم افتاده اند 
 ـدر حالی که از درد گرسنگی زوزه می کشد  ـ در حالیکه قوي از آن پرخوري می کند و ضعیف 

اطراف آن دمُ می جنباند. 

خـلیفة الله فـي أرضـھ كـما انـھ مـھم كـقدوة دیـنیة وأخـلاقـیة واجـتماعـیة أیـضاً ھـو مـھم 
جـدا كـقدوة اقـتصادیـة یـصلح الله بـھا أحـوال الـناس فـعند إیـمانـھم بـھ سـیصلح حـالـھم 
مَاءِ وَالأرَْضِ  ـنَ الـسَّ قوَاْ لـَفتَحَْناَ عَـلیَْھِم بـَرَكَـاتٍ مِّ اقـتصادیـا ﴿وَلـَوْ أنََّ أھَْـلَ الْـقرَُى آمَـنوُاْ وَاتَّـ
بـُواْ فـَأخََـذْنـَاھُـم بـِمَا كَـانـُواْ یكَْسِـبوُنَ﴾ الأعـراف: 96. فھـذه الآیـة لا تـعني فـقط الـمدد  وَلـَـكِن كَـذَّ
الإلھـي الـغیبي فحسـب بـل تـعني مـا قـدمـتُ مـن سـبب طـبیعي مـادي لـصلاح أحـوال الـناس 
الاقـتصادیـة وھـو خـلیفة الله فـي أرضـھ وتـصرفـھ الـعادل والـحكیم بخـمس الـمال الـذي ھـو 
مـلك شـخصي لـھ وإعـطاؤه مـثلاً أعـلى فـي الـزھـد والابـتعاد عـن الـترف وتـوفـیر حـاجـة 

المحتاجین. 
خلیفۀ خدا در زمینش، همان طور که به عنوان پیشواي دینی، اخلاقی و اجتماعی اهمیت دارد، به 
عنوان پیشواي اقتصادي که خداوند با او اوضاع مردم را اصلاح می کند نیز بسیار اهمیتّ دارد. پس 

هنگامیکه مردم به او ایمان آورند، وضع اقتصادي شان اصلاح خواهد شد. ﴿(و اگر مردم شهرها 
ایمان آورده و پرهیزگاري پیشه کرده بودند برکاتی از آسمان و زمین را به رویشان می گشودیم؛ 
 .( کردیم)﴾؛( مجازاتشان   کردارشان  کیفر  به  نیز  ما  پس  کردند،  تکذیب  را  (فرستادگان)  7ولی 

مقصود از این آیه فقط امداد غیبی الهی نیست، بلکه آنچه را که به عنوان سبب طبیعیِ ماديّ براي 

اصلاح اوضاع اقتصادي مردم تقدیم کردم نیز شامل می شود؛ یعنی خلیفه و جانشین خدا در زمینش 
 ـمالی که ملک شخصی اش است ـ و اعطاي  و تصرّف و مصرف عادلانه و حکیمانۀ وي در خمس 

آن، بالاترین تمثیل در زهد و دوري از خوشگذرانی و برآوردن نیاز محتاجان است. 

ھـذا مـحور أسـاسـي فـي الاقـتصاد الإسـلامـي أو الإلھـي وأحـد أھـم أسـباب اخـتلافـھ عـن 
أي اقتصاد وضعي آخر.  

7- اعراف: 96.



این نکته، محوري اساسی در اقتصاد اسلامی یا الهی و یکی از مهم ترین اسباب تفاوت آن با هر 
اقتصاد پایه گذاري شدة دیگر است. 

الاقـتصاد الإسـلامـي مـرتـكز عـلى خـلیفة الله وبـدونـھ لا یـمكن أن یـكون ھـناك شـيء 
اسمھ اقتصاد إسلامي أو إلھي یھدف لتحقیق العدالة بین الناس). 

اقتصاد اسلامی متمرکز بر خلیفۀ خدا است و بدون او ممکن نیست چیزي به اسم اقتصاد اسلامی 
یا الهی  ـکه هدفش محققّ کردن عدالت بین مردم باشد ـ وجود داشته باشد. 

ھـذا بـعض مـا بـینھ اخـتصاراً روحـي فـداه، ولأنّ الإمـام مـن آل محـمد یـعرف - فـي 
بـعض مـا یـعرف بـھ - بـالـحلال والحـرام، فـعن الـحارث بـن الـمغیرة الـنصري: (قـلت لأبـي 
عـبد الله ع: بـأيِّ شـيء یـُعرف الإمـام الـقائـم ع، قـال ع: بـالـسكینة والـوقـار. قـلت: وبـأيِّ 
شـيء؟ قـال: تـعرفـھ بـالـحلال والحـرام، وبـحاجـة الـناس إلـیھ ولا یـحتاج إلـى أحـد، ویـكون 
عـنده سـلاح رسـول الله (صلی الله علیھ وآلـھ وسـلمّ). قـلت: أیـكون إلا وصـي ابـن وصـي؟ قـال: لا 

یكون إلا وصي وابن وصي) غیبة النعماني: 129. 
این بخشی از آنچه است که ایشان  ـجانم به فدایش ـ به اختصار بیان فرمودند و از آنجا که امام از 

 ـبا توجّه به برخی از مواردي که شناخت شان وجود دارد ـ با حلال و حرام  آل محمد (علیھم السـلام) 

شناخته میشود ـ چرا که از حارثبن مغیره نصري روایت شده است: به ابوعبداالله ع عرض کردم: 
صاحب این امر با چه چیزي شناخته می شود؟ حضرت فرمود: (با سکینه و وقار). عرض کردم: و با 
چه ابزاري؟ فرمود: (او را با حلال و حرام می شناسی، و اینکه مردم به او نیازمندند و او به احدي 

نیازمند نیست، و سلاح رسول (صلی الله علیھ وآلـھ وسـلمّ) خدا نزد او می باشد). گفتم: آیا او وصیِّ فرزند 
  ( 8وصی خواهد بود؟ فرمود: (جز این نخواهد بود که او وصی و فرزند وصی می باشد)(

فـعلى ضـوء ھـذا الـنھج الإلھـي الـذي أوضـحھ آل محـمد  (علیھم السـلام) فـي الـتعرّف عـلى 
الإمـام الـقائـم أضـع بـین یـدي أنـصار الله - أنـصار الإمـام المھـدي ع "رسـالـة فـي فـقھ 
الخـمس ومـا یـلحق بـھ" تـحوي أجـوبـة مـھمة للسـید أحـمد الـحسن ع لـما یـكثر الابـتلاء بـھ 
من مسائل الخمس، وكانت مادتھا كلھا مأخوذة منھ صلوات الله علیھ، وكانت كالآتي: 

-براساس نور این روش الهی در شناخت امام قائم ع که آل محمد (علیھم السـلام) بیانش فرموده اند 

 ـانصار امام مهدي ع- می نمایم که  رساله اي در فقه خمس و پیوست هایش تقدیم به انصار خدا 
شامل پاسخ هاي مهمیّ از سید احمدالحسن ع به مسائل مبتلی به خمس است و محتواي آن، همه از 

وي صلوات االله علیه گرفته شده و از منابع زیر است: 

8- غیبت نعمانی: 129. 



۱- باب الخمس في كتاب شرائع الإسلام / للسید أحمد الحسن ع. 
۱- فصل خمس در کتاب شرایع الاسلام   سید احمدالحسن ع. 

۲- أجـوبـة مـسائـل كـان قـد بـعثھا الإخـوة الأنـصار وأجـاب ع عـلیھا، وقـد دُوّن بـعضھا 
في كتاب الجواب المنیر. 

۲- مسایلی که برادران و خواهران انصار، فرستاده و ایشان ع پاسخ دادند که برخی از آنها در 
کتاب پاسخ هاي روشنگر مدوّن شده است.

ولـما كـانـت صـلة الإمـام والأنـفال عـائـد مـلكیتھا لـلإمـام ع أیـضاً لـذا ألـحقتھ بـالخـمس 
ھنا. 

و از آن جهت که ملِکیتّ صلۀ امام و انفال نیز به امام ع برمیگردد، این موارد را نیز به خمس 
ضمیمه کرده ام. 

سـیدي أحـمد الـحسن .. إن حـال بـیننا وبـینك الـمقدور، وتـعاقـبت الأیـام بـعد انـتظارك 
ســنین ودھــوراً، فــصرت شــریــداً طــریــداً، ولــكن أبــت رحــمتك بــنا نــحن أھــل الخــطایــا 
الـمقصریـن فـي حـقكم آل محـمد، إلا أن تـأخـذ بـأیـدیـنا إلـى صـراط الله الـقویـم وتـبین لـنا حـلالـھ 

وحرامھ، لتكتمل حلقة الطھارة بولایتكم التي أخذ الله سبحانھ على الخلق میثاقھا. 
سرورم احمدالحسن!... اگر آنچه مقدر گشته میان ما و شما جدایی انداخته است و بعد از این 
و  متواري  شما  و  کرده اند  پیدا  ادامه  همچنان  روزها  بودن،  شما  انتظار  در  متوالی  سالیان  همه 
بی خانمان شده اي، اما اي پدرم! رحمت تو به حال ما مقصرّان و اهل خطا و اشتباه در حق شما آل 

محمد (علیھم السـلام) آنچنان زیاد است که دستان ما را گرفته اي و به راه مستقیم خدا سوق می دهی و 
 ـکه خداوند سبحان  حلال و حرام او را براي ما بیان می فرمایی تا آن حلقۀ پاکی به ولایت شما 

میثاقش را از خلق گرفته است ـ تکمیل گردد. 

أضـع یـبن یـدیـك یـا ابـن رسـول الله مـا جـمعتھ مـن شـرع الله الـذي أوضـحتھَ بـأجـوبـة 
الأسـئلة الـتي تـواردت عـلیك، أجـبتھا عـلى الـرغـم مـن كـل مـا تـمر بـھ مـن قـساوة الـدھـر 
وأھـلھ، وكـان شـرعـاً أریـد لـھ أن یـغیب كـتغییبكم أھـل الـبیت لـیملأ الـعلماء غـیر الـعامـلین 
حـیاة الـناس بـأحـكام لا تـمتّ إلـى دیـن الله وشـرعـھ بـصلة أبـداً. والله سـبحانـھ أسـأل وأرجـو 

أن یمكّن لك في أرضھ لإقامة دینھ وحاكمیتھ، والحمد z رب العالمین. 

                                                                                   علاء 



اي فرزند رسول خدا (صلی الله علیھ وآلـھ وسـلمّ)! آنچه را که از شرع خدا از پاسخ هاي سؤال هایی که بر 
 ـبهرغم همۀ آن قساوتی که از روزگار و اهلش وارد می شود ـ به این  شما وارد شده است و شما 
سؤال ها پاسخ داده اي گردآوري کرده ام به شما تقدیم می کنم، در حالیکه اینطور خواسته شده بود 
که این شرایع (احکام) غایب باشد همانگونه که شما اهل بیت مجبور به غیبت بودید تا علماي 
بی عمل زندگی مردم را با احکامی که به هیچ روي ارتباطی با دین و شرع خدا ندارند مالامال 
و  دینش  برپایی  براي  زمین  در  را  شما  که  دارم  تمناّ  و  درخواست  سبحان  خداوند  از  گردانند. 

حاکمیتش تمکین دهد! و الحمد الله ربّ العالمین. 
علا 






